انترناسیونال ۱۵۴
عراق، سناریوی سیاه و استراتژی خروج

گفتگو با عصام شکری، دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری چپ عراق

محسن ابراهیمی: عصام شکری، شما از مسافرت به عراق تازه برگشته اید. سه سال پیش دولت آمریکا تحت نام عملیات " شوک و وحشت" به عراق حمله کرد. ادعا کرد که با این کار راه را برای دموکراسی در خاورمیانه صاف میکند. لطفا قبل از هرچیز کمی در باره موقعیت سیاسی و اجتماعی عراق امروز، به اصطلاح دروازه دموکراسی صحبت کنید. 
عصام شکری: این یک واقعیت شناخته شده است که امروز سناریوی سیاه بر جامعه عراق حاکم است. آمریکا و رسانه های غربی هرچیزی که با سیاستهایشان انطباق دارد میتوانند در مورد عراق بگویند. مثلا میتوانند در باره باصطلاح پیشرفت بعد از حمله به عراق دروغ  بگویند. حقیقت اما بسیار متفاوت است: حقیقت یک سناریوی سیاه حاکم بر عراق، فقدان امنیت، ثبات و جنگ دائم است که جامعه را تخریب میکند.  پایه آن این است که در عراق دولتی وجود ندارد. دولت کنونی عراق را دولت آمریکا و محافظه کاران جدید کاخ سفید به هم بافته اند. با این وجود مردم عراق میدانند که دولتی در کار نیست. ارتش و پلیس عراق در واقع گروههای اسلامی و میلیشاهای قبیله و قومی هستند که یونیفورم پوشیده اند. خود اینها متهم به  جنایت، هستند. اداره جامعه الان در دست  یک نهاد فاسد است که توسط فرقه های اسلامی و میلیشاهای رقیب کنترل میشود. میلیونها مردم از امکانات ابتدایی مثل سوخت و برق و آب آشامیدنی محروم هستند در حالیکه این گنگهای فاسد اسلامی از فروش قاچاق  نفت میلیاردها دلار به جیب میزنند. جامعه عراق تحت حاکمیت سیاستمداران مرتجع اسلامی و ناسیونالیست است که در باصطلاح پارلمان یعنی همان لویه جرگه نوع عراقی جمع شده اند. دموکراسی اهدایی آمریکا در عراق در حقیقت وضعیت بدون دولت است. وضعیت در هم ریخته ای است که جنگ سالاران آمریکا آنرا آشفتگی سازمان یافته نام گذاشته اند. این دموکراسی آلترناتیو دول غرب و متحدین مرتجعش در عراق است. جنگ داخلی مذهبی و قبیله ای در جامعه قریب الوقوع است. شاید هم بتوان گفت که حتی شروع شده است. آمریکا کنترلی بر اوضاع  ندارد و مردم از اینکه خیابانها به میدان جنگ ارتش آمریکا و میلیشیای اسلامی تبدیل شده است رنج میبرند. در عراق، جامعه مدنی، دولت سکولار وجود ندارد. این مشخصات دموکراسی آمریکایی در عراق است. 
محسن ابراهیمی: رسانه های اصلی و رسمی در غرب مدت زیادی است که عراق را به عنوان یک جامعه مذهبی و قبیله ای ترسیم کرده اند که گویا این مردم معمولی هستند که در جنگ خونین فرقه ای درگیرند. آیا مردم معمولی عراق هیچ نقشی در این جنگ خونین مذهبی – قبیله ای نقش دارند؟ 

عصام شکری: برای مدت پنجاه شصت سال گذشته در عراق یک جامعه مدنی برقرار بود. عراق یکی از جوامعی در خاورمیانه بود که نهادهای قدرتمندی مثل اتحادیه ها، سازمانها، برنامه های رفاه عمومی، دسترسی به آموزش و بهداشت و غیره را داشت. این مدنیت محصول رژیم ناسیونالیست صدام حسین و یا جنبش  ناسیونالیسم عرب نبود. این جامعه مدنی، (جدا از ارتباطش با شکل گیری یک دولت مدرن در عراق)،  در تضاد کامل با سیاستهای ناسیونالیسم عرب بود. در دهه پنجاه  قرن گذشته، جنبش قدرتمند کارگران و زنان نقش مهمی در شکل دادن به این جامعه مدنی ایفا کردند. صدها اعتراض توسط سازمانهای کارگران و زنان برای حقوق سیاسی و انسانی، برای آزادی و برابری سازمان داده شد. فضایی شکل گرفته بود که در آن ایده های کمونیست و سوسیالیستی و برابری طلبانه در میان بخشهای زیادی از کارگران و زحمتکشان جامعه گسترش پیدا کرده بود. برای مثال، در دهه پنجاه قرن گذشته، عراق یکی از قدرتمندترین جنبشهای آزادی زنان در منطقه را داشت.  در سال ۱۹۵۹، تقریبا هزاران زن و طرفداران آزادی زن با خواست قانون مدنی مربوط به ازداج  به خیابانهای بغداد ریختند. آیا این قبیله گرایی است؟ اسلامیسم است؟ آیا معلوم نیست که آمریکا و رسانه های غربی دارند درباره جامعه عراق دروغ میگویند؟ 
آنها میگویند عراق یک جامعه قبیله ای و مذهبی است تا بتوانند این جامعه را بر اساس اصول ارتجاعی خودشان، بر اساس قوانین قبیله ای و اسلامی تقسیم کنند و ادراه کنند. (این به آمریکا کمک میکند اکثریت مردم را از طریق مماشات با روسای قبایل و سکتهای اسلامی، امامها و شیوخ تحت کنترل نگه دارد.) به این دلیل آنها جامعه عراق را یک جامعه مذهبی و قبیله ای تصویر میکنند. دول غربی همین کار را با باصطلاح "اقلیتها" در جوامع غرب هم میکند. سعی میکنند قدرت و اتوریته در دست "سران" این "اقلیتها" متمرکز شود. نتیجه اش هم اینستکه میلیونها زن هنوز در همین جوامع زیر خفقان و سرکوب هستند چون امامان و شیوخ قبایل را به عنوان رهبران آنها به این مردم تحمیل میکنند. در غرب این با نسبیت فرهنگی و پست مدرنیسم توجیه میشود.
جامعه عراق یک جامعه متمدن است و برای مدت طولانی یک جامعه متمدن بوده است. مردم عراق مثل همه انسانها خواهان حقوق جهانشمول و حرمت انسانی هستند. دولت آمریکا و متحدین غربی با کشاندن عراق به عصری که رهبران قبایل و امامان اسلامی حاکم بودند، بنیادهای یک جامعه مدنی در عراق را تخریب میکنند. 
محسن ابراهیمی: عراق به میدان جنگ میان دو قطب تروریسم معاصر تبدیل شده است: میلیتاریسم آمریکا از یکطرف و اسلام سیاسی از طرف دیگر. این دو قطب در عراق میخواهند به چه اهدافی برسند؟ 
عصام شکری: آنها در عین حال که تلاش میکنند همدیگر را حذف کنند، دستور سیاسی معینی را پیش میبرند. آمریکا تلاش میکند از طریق "جنگ علیه تروریسم"  و نظم نوین جهانی تسلط  اش بر جهان را پیش ببرد. در حالیکه باندها و سازمانهای تروریست اسلامی با افزایش ترور و قتل های دسته جمعی، میخواهند شرایط را برای بدست گرفتن قدرت سیاسی در جوامع خودشان آماده کنند و به این ترتیب مدل حکومتی خودشان یعنی حکومت اسلامی را به غرب تحمیل کنند. باید تاکید کرد  که بنا بر ماهیت ارتجاعی و جنایتکارانه این نیروها، جنگ میان این نیروها چه در عراق و چه در لبنان چیزی نیست جز یک بربریت تمام عیار. 

عراق اکنون به یک میدان جنگ میان این کمپها تبدیل شده است. فکر میکنم که اکثریت مردم عراق  خواهان رها شدن از کنترل آمریکا هستند نه به معنای یک قدرت استعماری که در دهه پنجاه  یا  حتی دهه ۷۰  قرن گذشته غالب بود بلکه به عنوان یک قدرت جنایتکار که میخواهد دستور فوق ارتجاعی خودش را در جامعه عراق پیاده کند. با کمک آمریکا بود که اسلامیستها قدرت را بدست گرفتند و کل جامعه را به آتش کشیدند. 
رهایی انسانی در عراق در گرو پیروزی هیچکدام این نیروها نیست بلکه در گرو دخالت مردم و نیروهای متمدن است. امروز هرگونه عادی شدن وضع در وهله اول به رهایی از شر هر دو این نیروها گره خورده است. این پیش شرط هر گونه "راه حل" به مسئله تروریسم و فقدان آزادی و برابری است. 

از سوی دیگر، بدون جنگ و قطب بندی میان این دو نیرو، هر دو کمپ ارتجاعی، یعنی دولت آمریکا و اسلامیستها و ناسیونالیستها به حاشیه رانده خواهند شد. به این دلیل است که هر دو به این جنگ احتیاج دارند. این جنگ وسایل حیات سیاسی آنها را تامین میکند. هر دو به آن احتیاج دارند. 

همچنین در لبنان، آشکار بود که دولت اسرائیل نمیتوانست با تمام قدرت نظامیش حزب الله را نابود کند، بلکه حتی حزب الله را تقویت کرد در حالیکه حزب الله هم نمیتوانست اسرائیل را از روی نقشه محو کند. جنگ لبنان، جنگی برای پاکسازی انسانی و قتل عام علیه توده مردم از هر دو کشور بود. در حالیکه در لبنان مردم توسط ماشین جنگی دولت اسرائیل قتل عام شدند، حزب الله و آیت الله های ایران و عراق ادعا میکردند که در "مقاومت" علیه اسرائیل پیروز شده اند. در واقع اسلام سیاسی از این جنگ دست آوردهای زیادی داشت اما چپ و نیروهای مترقی خیلی چیزها از دست دادند. 
محسن ابراهیمی: نقش جمهوری اسلامی ایران در عراق چیست؟ 

عصام شکری: در عراق، میلیشاهای اسلامی مستقیما از طرف جمهوری اسلامی ایران پیشتیبانی میشوند. حکومت اسلامی آنها را به عنوان اهرمی در تقابل با آمریکا و غرب استفاده میکند. حمایت حکومت اسلامی از طریق قرار دادن سلاح و پول و اطلاعات در اختیار آنها پیش میرود. جمهوری اسلامی ایران تلاش میکند نفوذ فرقه های اسلامی طرفدار خودش را در عراق گسترش دهد و  جامعه عراق را تحت کنترل آنها دربیاورد. در جنوب عراق، در این رابطه موفق شده است. میلیشاهای اسلامی در حال حاضر دارند قوانین اسلامی را در آنجا پیاد میکنند. زنان نمیتواند هرجوری که دوست دارند لباس بپوشند. آنها حتی زنانی را که شریعت اسلامی را در لباس پوشیدن رعایت نمیکنند مورد آزار و ضرب و شتم قرار میدهند و حتی شلاق میزنند. در ناصریه اسلامیستها کمونیستها و سکولارها را میدزدند و میکشند و ترور میکنند و مخالفین سیاسی را شکنجه میکنند. 

حزب ما اخیرا اطلاعیه ای در حمایت از مردم صبئة (Sabi’a) منتشر کرده است. اینها مردم غیر مسلمانی هستند که برای هزاران سال در جنوب عراق زندگی کرده اند که الان زیر کنترل اسلامیستهاست. اینها اکثرا مردم سکولار و مترقی هستند که الان  زیر یوغ اسلامیستها و تهدیدات و کمپین قتل آنها هستند. میلیشاهای اسلامی به این مردم حمله میکنند و میخواهند آنها را بزور مجبور کنند که محل زندگی خود را ترک کنند و به شمال عراق کوچ کنند. اسلامیستها یک کمپین وسیع ترور و آدم ربایی و تهدید علیه اینها راه انداخته اند. تمام سکولاریستها و زنان در یک ترس و وحشت دائمی از این اسلامیستهای مرتجع بسر میبرند که میخواهند مردم این منطقه را با ترور و تهدید به سکوت وادار کنند. 

در بصره، سال گذشته یک دانشجوی دانشگاه در حالیکه در یک پیک نیک گروهی به موزیک گوش میداد توسط  اسلامیستها کشته شد. گنگهای مقتدا صدر به دانشجویان دانشکده مهندسی حمله کردند، دستگاه  موزیکشان را تخریب کردند و این دانشجو را کشته و بقیه را با خود بردند. دانشجویان تظاهرات وسیعی در اعتراض به این حرکت وحشیانه راه انداختند. این گروه توسط وزارت اطلاعات حکومت اسلامی ایران هماهنگ و پشتیبانی میشد. حکومت اسلامی ایران یک نقش محوری در راه انداختن سناریوی سیاه در عراق دارد. 
محسن ابراهیمی: همچنانکه شما تاکید کردید، در عراق سناریوی سیاه حاکم شده است. با توجه به اینکه ساختار مدنی جامعه تخریب شده است، بنیادهای سیاسی و اجتماعی ویران شده است، استیصال و فقر حاکم است، آیا هیچ نوری در انتهای تونل برای مردم عراق میتوان دید؟ استراتژی و راه خروج از این وضعیت چیست؟ برای اینکه جامعه عراق به یک حالت نرمال بازگردد چه میتوان کرد؟ 

عصام شکری: حزب ما برای خاتمه دادن به این وضعیت استراتژی روشنی دارد. ما باور داریم که جز حزب ما، چه در عراق و چه در خارج از عراق هیچ نیرویی برای رها شدن از این وضعیت پاسخ ندارد. سناریوی سیاه دو وجه دارد: نا امنی، فقدان امنیت و وضعیت طبیعی از یکطرف و تخریب ساختار مدنی جامعه از طرف دیگر. قبلا گفته ایم که حتی اگر آمریکا بتواند به ناامنی خاتمه دهد، ظرفیت و توانایی خاتمه دادن به ساختار مدنی تخریب شده را ندارد. نمیتواند یک ساختار مدنی مبتنی بر سکولاریسم و مدنیت را بوجود بیاورد. رسیدن به مدنیت و یک جامعه مدرن خارج از توانایی این نیروهاست چون خود اینها ماهیتا مذهبی و قبیله ای و فرقه ای  هستند. فکر میکنم که این فقط ما سوسیالیستها هستیم که میتوانیم جامعه عراق را به یک جامعه مدرن و سکولار تبیدل کنیم و کمک کنیم مردم عراق به آرزوهای انسانیشان برسند. 

در استراتژی ما که در کنگره یک حزب (که در عراق در ماه آوریل امسال برگزار شد)  تصویب شد، طرح شده است که باید چنگال هر دو کمپ تروریسم در عراق، یعنی تروریسم دولتی آمریکا و تروریسم اسلام سیاسی را بیرون کشید. برای انجام این کار، هم باید اشغال عراق توسط آمریکا و انگلستان پایان یابد و هم میلیشیای اسلامی خلع سلاح شود. ما باید به نیرویی تبدیل شویم که بتوانیم به اهدافی که در مقابل جنبشمان قرار دارد برسیم. پایان دادن به اشغال  توسط آمریکا و انگلستان و خلع سلاح میلیشاهای اسلامی و ناسیونالیست یک جزو اصلی استراتژی ماست. رسیدن به این اهداف، شرایط را برای استقرار دولتی فراهم خواهد کرد که میتواند آمال سیاسی مردم عراق را نمایندگی کند. استراتژی ما وظایف دیگری را هم مطرح میکند که حزب ما باید انجام دهد. به عنوان مثال، سازمان دادن مردم حول نیازهای اصلی و اضطراریشان مهم است. امروز امنیت یک موضوع اصلی و اضطراری بسیار مهمی برای مردم است. استراتژی ما همچنین، روی بسیج زنان و کل جامعه علیه اسلام سیاسی به عنوان یک نیروی فوق ارتجاعی تاکید میگذارد. حزب کمونیست کارگری چپ عراق برای استقرار یک حکومت سوسیالیستی مبارزه میکند. اما استراتژی خروج بلافاصله این است که به وضعیت حاضر پایان داده شود و یک دولت سکولار و غیر ناسیونالیست در عراق برقرار شود. ما فکر میکنیم فقط یک حکومت سوسیالیستی میتواند چنین حکومت سکولاری باشد.*
پایان بخش اول 

بخش دوم و پایانی در شماره بعدی چاپ خواهد شد 
